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رو راااارااى يناابه  با نن و أمين  بداشت  اند، از اين نام �اده» بيمارى تمدن جديد«را » فشار روانى«:  رآنن و بداشت روان: فصل پنجم
اضطآابى ك  است  ينآكزى   اند روانشناسان، عصآ حاضآ را عصآ اضطآاب ناينيدهاى ك  بآخى  گون  اى يافت ؛ ب  روانى انسان ينعاصآ اهميت ويژه

 :ااى ينتعددى بيان شده  در ينورد بداشت روانى أعآيف بداشت روانى.شود ااى روانى أهاى ينى بسيارى از بيمارى
روانى و اجتماعى، ن  اينا  أنها  ، بداشت روانى عبارت است از حالت رفاه كاينل جسمى،()بآاسا  أعآيف سازينان بداشت جهانى . ۱

أواند ب  ايجاد تحآك،  بداشت روانى ب  ينعناى سلاينت فاآ است و يننظور نشان دادن وضع ينثبت و سلاينت روانى است ك  ينى. ۲  بيمارى نباشد
شود و بدين رو راه بآاى  يابى ب  نن اردام ينى المههى كمك نمايد؛ زيآا ورتى سلاينت روانى شناخت  شد، بآاى دست پيشآفت و أااينل فآدى، ينهى و ب 

   گآدد و اجتماعى بازينى أااينل فآدى
 :ااى فشار روانى در رفتار و احساسات از اين رآار است بخشى از نشاارأآين بازأاب:    ااى فشار روانى نشان 

 پذيآى؛ پآخاشگآى نابجا و تحآيك. ۳انعطاف در نگآش و بينش؛ خستگى و عدم. ۲ايجاد اختلال در أفاآ صحيح و عارلان ؛. ۱
 حتى أنفس؛ راه رفتن وگآايش ب  سآعت در . ۶ن ينشآوب؛افآاط در خوردن، كشيدن سيگار و نوشيد. ۵وابستگان؛انزوا و أآك . ۴
 گيج شدن و چند بار فاآ كآدن در باره عاايد خاص؛. ۹نظمى در رفتار؛ بى. ۸ناأوانى در حفظ نراينش خود؛ . ۷

  .يت بيش از حدحالت أمثير عاطفى ينانند خشم يا نشاط ناگهانى، افسآدگى يا فعال. ۱۰
بيت عهيهم السلام   أوان در نيات رآنن و احاديث اال ااى نن را ينى بداشت روانى از ديآباز ينورد أوج  ينسهمانان بوده است ك  سآچشم 

ز شفابخشى رآنن و رااااراا  ك  بآاى يناابه  با فشارااى روحى و أمين  بداشت روانى انسان بيان كآده، ينورد أوج  بسيارى ا.كاويد
انگاينى ك  در محضآ پياينبر صهى االله عهي  و نل  شخصى را ديوان  :در روايتى نينده است. پژواشگآان بداشت روانى رآار گآفت  است

نن حضآت صهى االله عهي  و نل  در عصآى    ».اين ينآد بيمار است، ن  ديوان ؛ ديوان  كسى است ك  أابر ورزد«: خواندند، حضآت فآينود
داشتند، ن�ا را بيمار خواند و  دانستند و انواع شانج  را بآ اين دردينندان رواينى اآ ديوانگان را پنااگاه شيطان و ارواح خبيث  و جن ينىك  پي

نگاه باشيد ك  ازجمه  بلااا فاآ «: خوانيم عهى عهي  السلام چن  ينى در حديثى از اينام.ااى روانى را از خآافات جدا ساخت ينآز بيمارى
  پزشاى را از يناتب پزشاان ينسهمان ك  عهوم  ».و بيمارى بدن از فاآ شديدأآ است و بيمارى دل از بيمارى بدن شديدأآ استاست 
  بن ربن طبرى عهى از باب نمون ،. ااى رآنن و سنت، ب  بداشت روانى انسان روى نوردند و جالينو  وام گآفت  بودند، بآاسا  نينوزه باآاط

أآين ينسائل پزشاى و  را در افت جهد أمليف كآد و در نن ينهم فآدو  الحامة  از نخست  كسانى است ك  كتاب) ق ۲۴۷ -۱۹۲(
أآين نثار  را نوشت ك  در شمار كهن  طب روحانى يا  طب النفو  )ق ۳۱۳ -۲۵۱(سپس محمدبن زكآياى رازى   بداشت روانى را أوضيح داد

 .بداشت روانى جاى دارد
و ينا ننچ  را بآاى ينؤيننان يناي  درينان و رحمت   وَنُـنـَزِّلُ ينِنَ الْاُآْننِ ينَا اُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْةٌ لهِْمُؤْينِنَِ  وَلاَ يزَيِدُ الظَّالِمَِ  إِلاَّ خَسَاراً   شفا بخشى رآنن 

سان ك  گاه  ياد شده؛ نن» شفا«ز رآنن با عنوان در نيات ينتعددى، ا.افزايد ستمگآان را جز زيان نمى]  لى[كنيم، و  است از رآنن نازل ينى
ب  يا ، بآاى شما از جانب پآوردگارأان   :رَدْ جَاءَأْاُم ينَوْعِظَةٌ ينِن ربَِّاُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فىِ الصُّدُورِ «: اا ينعآفى شده است رآننْ شفادانده دل

 ».نينده است] ب  خدا[ااست، و رانمود و رحمتى بآاى گآوندگان  اندرزى، و درينانى بآاى ننچ  در سين 
بآاى كسانى  ]  كتاب[اين «: گوب  :رُلْ اُوَ لهَِّذِينَ نينَنُوا اُدًى وَشِفَاءٌ «: اين در حالى است ك  رآنن در كنار شفا، يناي  ادايت نيز دانست  شده

در لغت ب  ينعناى ناط  نخآ چيزى است ك  ينشآف ب  نابودى يا نجات باشد، از » شفا«واژه ».اند رانمود و درينانى است ك  ايمان نورده
انحطاط و ساوط  نجات از» شفاى رآنن«بآ هم  پاي ، يناصود از . اين رو شفا يافتن بيمار ب  ينعناى عافيت يافتن و نجات از بيمارى است

بنابآاين . رود اا ب  كار ينى اا و ناص اا، عيب شفا در اصطلاح در يناابل بيمارى  پذيآد ينادى يا ينعنوى است ك  ب  وسيه  ادايت انجام ينى
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ت الهى سپس رحم. ااى فاآى، اخلارى و اجتماعى است داد، پاكسازى درون او از انواع بيمارى نخست  كارى ك  رآنن بآاى انسان انجام ينى
، شفا ب  » ينَا اُوَ شِفَاءٌ وَرَحمْةٌَ لهِْمُؤْينِنِ َ «نرى، در ني  . زند شود و فضايل انسانى و اخلاق الهى در وجود او جوان  ينى شاينل حالش ينى

 .انسان اشارت دارد» بازسازى«، و رحمت ب  »پاكسازى«
ااى خود شفا  از رآنن بآاى بيمارى«: السلام چن  حاايت شده است از اينيرينؤيننان عهي  شفابخشى رآنن از ديدگاه اينام عهى عهي  السلام

   ».درد كفآ، نفاق، گمآااى و ضلالت: أآين دردااست بخواايد و بآاى حل ينشالاأتان از نن يارى طهبيد؛ چآا ك  در نن، درينان بزرگ
برخى مفسران در مورد شفابخشى قرآن   ».خيزيد ارى از آن برنمىقرآن داروى شفابخشى است كه هيچ بيم«: فرمايد نيز در كلام ديگرى مى 

اآ دو كشنده است؛ اآ دو نياز ب  :ااى جسمى او دارد ااى روحى و اخلارى انسان شباات زيادى ب  بيمارى بدون شك بيمارى:نويسند مى
اى؟ نرى، رآنن نسخ   و پآيناي چ  أشبي  جالب وپآينعنا ...شود  طبيب، درينان و پآايز دارد؛ اآ دو گااى سبب سآايت ب  ديگآان ينى

رآنن نسخ  شفابخشى است بآاى بآطآف . خوااند با جهل، كبر، غآور، حسد و نفاق ب  ينبارزه بآخيزند بخش است بآاى ن�ا ك  ينى حيات
عشق ب  دنيا، وابستگى ب  يناديات و أسهيم اا؛ بآاى ن�ا ك  از بيمارى  دليل، اختلافات و پآاكندگى ااى بى اا، أآ  اا، زبونى ساختن ضعف

رآنن نسخ  شفابخش جهانى است ك  نأش جنگ در اآ سوى نن افآوخت  است و در زيآ بار . بآند ريد و شآط در بآابآ شهوات رنج ينى بى
   .ينسابا  أسهيحاأى كمآش خم شده است

  گستره شفابخشى رآنن
  

  زار خس در باغ لال  رويد و در شوره  نيستباران ك  در لطافت طبعش ينلال 

بارد و همچون غذا  نيروبخش است ك  اگآ يك دانشمند نيك سآشت از نن  ااى زلال باران رحمت الهى است ك  بآ همگان ينى كآيم رطآه رآنن
ك   بآد؛ درحالى بيدادگآى بيشتر از نن سود ينىگيرد، و اگآ ب  يك ستمگآ داده شود، بآاى  افزا  نيرو ينى بخورد، بآاى أعهيم و أآبيت و دانش

رآنن يناي  ادايت كسانى است ك  در جستجوى حق استند و   ااى فاآى و درونى ن�است غذا ياسان است، اينا أفاوت در افآاد و زينين 
    ااند بآداى نخو  نگآ ك  اآگز از رآنن بآه نيند، ن  افآاد ينتعصب، لجوج و يننفى با هم  انگيزه ب  سآاغ رآنن ينى

  أاريخ، شاادى گويا بآ شفابخشى رآنن
شدگان يناتب رآنن  ينعناك  با يناايس  عآب جااهى پيش از نزول رآنن، با أآبيت ياى از شوااد شفابخشى رآنن، ينطالعات أاريخى است؛ بدين

. گآ است در نن شفابخشى رآنن كاينلاً جهوهأوان دريافت ك  پس از نزول وحى، تحولى عظيم روى داده ك   و پياينبر صهى االله عهي  و نل  ينى
 .ااى جبار جهان را نيز ب  زانو درنوردند أنها با نسخ  شفابخش رآنن، درينان يافتند، بها  ننچنان نيروينند شدند ك  ابآردرت ن�ا ن 

نمود يافت و از اين سو  اى ينتمدن ب  وجود نيند ك  در نن وحدت در أفاآ و وحدت عمهى جاينع دويست سال پس از أعاليم رآنن، جاينع 
 .اا جاى خود را ب  حاكميت رانون داد اا و غارأگآى أفآر 

دخترانى ك  محاوم بودند . كآدند و غآق در رباخوارى بودند، ب  ايثار، انفاق و وام دادن روى نوردند كسانى ك  ب  ياديگآ رحم نمى
حتى در اينور اجتماعى افتند و در ارث پدر و ينادر خود شآيك شدند و كآدند، نجات ي وار زندگى ينى گور شوند و زنانى ك  بآده ب  زنده

اا   گون  ك  كتاب ينآدم جزيآةالعآب ك  أنها أعداد انگشت شمارى از ننان باسواد بودند، ب  عهم و دانش روى نوردند؛ نن دخالت كآدند
نگاران  پزشاى رشد كآدند ك  أاريخ عهم انان چنان در عهومبآاى ينثال، ينسهم. اا پيشتاز و محور عهمى جهان شدند فآاوان نوشتند و أا رآن

ب  شهآ ) يعنى ينسهمانان(انگاينى ك  بيمار شد، بآاى ينعالج  ب  نزد دشمنان خود ) يننطا  باستيل(ياى از پادشااان اروپا «: غآب نوشتند
  اند �اده شد ك  شمار نن را أا اشتاد بيمارستان ذكآ كآده اى بنا ااى ينتعدد و پيشآفت  در كشورااى اسلاينى بيمارستان  ».رآطب  رفت
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از سو  در شهآااى بزرگ نيز بآاى ينآاربت از بيماران   بنيان �اده،) ساليدين ايتاليا(همچن  ينسهمانان اول  يندرس  پزشاى را در اروپا 
 .اا  ساختند روانى، أيمارستان

اين بيمارستان . رفت أآين ينآكز پزشاى رآون وسطى ب  شمار ينى در ينصآ ساخت  شد ك  بزرگ. ق ۶۸۴بيمارستان كبير يننصورى در سال 
در اين ينآكز پيشآفت ، . خان ، بخش سآپا ، ينطبخ، حمام، كتابخان ، ينسجد و سالن ينطالع  بود ااى مختهفى چون داروخان ، تجآب  شاينل بخش

شد، ينبهغى از طآف  دادند و انگاينى ك  يك بيمار فاير ينعالج  ينى اى گوش ينى گويان حآف   شدند، ب  رص خوابى ينبتلا ينى بيمارانى ك  ب  بى
بآخى نويسندگان، اين تحول شگآف اجتماعى، اخلارى و   دادند ك  در يندت استراحت نيازى ب  كار كآدن نداشت  باشد بيمارستان ب  او ينى

دوست  اى ينتمدن، دانش دستاورد نن، أبديل جاينع  فاير، جاال و خآافى ب  جاينع  ك     عهمى ينسهمانان را ياى از ابعاد اعجاز رآنن ناينيده
 .و ينآف  بوده؛ كارى بس بزرگ در اين يندت كوأاه جز با شفابخشى اعجازنينيز رآنن ممان نبوده است

. درينان ن�ا را نيز ينشخص كآده استاى الهى است ك  بسيارى از درداا را ينعآفى نموده و راااارااى  كآيم نسخ  رآننپذيآ  ااى درينان بيمارى
 :دروارع رآنن ب  چن  درداا  پآداخت  است

چآا ك    كند أآين دردااى بشآى ينعآفى ينى عهى عهي  السلام اين درداا را بزرگ اينام ااى فاآى و عايدأى ينانند كفآ و گمآااى؛ بيمارى) الف
كريم در آيات متعددى با  قرآن .كشاند ادت جاودانى انسان را ب  نابودى ينىينوجب انحآاف كهى در زندگى بشآ شده، سآيناي  عمآ، ألاش و سع

   .خواند كه آن را هدف پيامبران الهى دانسته است كفر و گمراهى به مبارزه برخاسته، آحاد مردم را به هدايت و توحيدى فرامى
ستيزى و  خشونت و جنگ، فاآ، فسادااى اجتماعى، خيانت، زنجو ،  ينانند جهل، أفآر ، ظهم، ستيزه  ااى اجتماعى بيمارى) ب

اا راااارااى ينناسب ينعآفى   كآيم بآاى اين بيمارى رآنن. ااى اجتماعى بشآ در طول أاريخ بوده است أآين بيمارى شانى از جمه  ينهم پيمان
 .پآدازيم كآده ك  بدا�ا ينى

بآ [كسانى از شما را ك  گآويده و كسانى را ك  دانشمندند ]  رأب [أا خدا   ناُمْ وَالَّذِينَ أوُأُوا الْعِهْمَ دَرَجَاتٍ يَـآْفَعِ الهَُّ  الَّذِينَ نينَنُوا ينِ  دانش افزا . ۱
جهل و نانگااى نوعى ناصان فآدى است ك  جاينع  را زبون و بيمار كآده، زينين  أسهط خآافات و استعمار و .درجات بهند گآداند]  حسب

 .كآيم با دعوت ب  عهم عملاً با اين بيمارى فآدى و اجتماعى ينبارزه كآده است رآنن. سازد استثمار را فآاام ينى
ك  كمتر از بيست نفآ   -افزا  ينوجب شد ك  جاينع  عآب جااهى گذشت، أشويق رآنن ب  دانش» رآنن و عهم«همانطور ك  در ينبحث 

 .ااى ديگآ ربود ك  گوى سبات را از ينهت اى اينع اى ينتمدن أبديل شود؛ ج در كمتر از دو رآن ب  جاينع  -باسواد داشت
 ».عدالت كنيد ك  نن ب  أاوا نزدياتر است  : إِعْدِلُوا اُوَ أرَـْآَبُ لهِتـَّاْوَى« عدالت محورى. ۲

  اا را ب  دادگسترى كآيم انسان رآنن. ستماارى ب  خويشتن و ديگآان نوعى بيمارى است
  .گشايد سوى ننان ينى و راه أوب  را ب   كند كآاات ستمااران را سآزنش و تديد ينى أآ دانست ، ب  و عدالت را ب  أاوا نزديك  خواند فآاينى 

يناينت در اسلام عدالت شآط گوااى دادن، داورى كآدن، ا  دارد رآنن همچن  ينآدم را از تمايل ب  ستمااران و أاي  بآ ننان بآحذر ينى
أا بدين رو . ورزى حآكت كنند و از ستماارى فاصه  گيرند سوى عدالت است أا افآاد جاينع  اسلاينى ب   جماعت، رابرى اينت و ينوارد ديگآ

 .محور داشت  باشند و از سو  بداشت روانى ن�ا در اجتماع نيز أمين  گآدد اى سالم و عدالت جاينع 
 .ساز فساد اجتماعى و فآدى است از عواينل فشار ارتصادى و روانى بآ ينآدم و زينين فاآ ياى :  أعديل ثآوت. ۳

أوزيع عادلان  اينوال   ،...)خمس، زكات و (وضع يناليات بآ درنيند : اا  مختهف را بآشمآده ك  ينوجب شود فاآ رخت بآبندد كآيم راه رآنن
    و رباخوارى   خوارى ممنوعيت رشوه  شش و نياوكارى،أشويق ب  بخ  ،...)انفال و (عموينى 

وفا كنيد، زيآا ك  از پيمان پآسش ] خود[و ب  پيمان   وَأوَْفُوا باِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ ينَسْؤولاً  دارى و رعايت عهد و پيمان سفارش ب  اينانت. ۴
از هم  . گآدد اعتمادى ينآدم نسبت ب  ياديگآ ينى شانى نوعى بيمارى اجتماعى است ك  ينوجب بى خيانت در اينانت و پيمان.خوااد شد
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يد و سلاينت ينآدم در روابط اجتماعى دارى و رعايت عهد و پيمان فآاخوانده است أا اعتماد عموينى ب  وجود ن رو، رآنن ينآدم را ب  اينانت
 .نيز أمين  گآدد

يعاً وَلاَ أَـفَآَّرُوا  دعوت ب  وحدت. ۵  .و همگى ب  ريسمان خدا چنگ زنيد، و پآاكنده نشويد  َ◌اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ الهاِ  جمَِ
كآيم ضمن  رآنن. ى بيمارى اجتماعى استشود ك  نوع اگآ اختلافات اجتماعى از حد طبيعى فآاأآ رود، ينوجب أفآر  و پآاكندگى جاينع  ينى

و با ام نزاع ينانيد ك  سُست   :وَلاَأَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَهُوا«: ااى اجتماعى را ينوجب سستى خوانده است بآحذرداشتن از أفآر ، كشماش
 .أا جاينع  اسلاينى ب  ساينان رسد و از عوارض اين بيمارى ينصون بماند  رآنن همچن  همگان را ب  وحدت فآاخوانده».شويد

بدان  ] نيز[اگآ ب  صهح گآاييدند، أو   إِن جَنَحُوا لهِسَّهْمِ فاَجْنَحْ لهَاَ«)جز در ينوارد ضآورى(فآاخوان ب  صهح و پآايز از جنگ . ۶
اا را ب  صهح  كآيم انسان را نزار داده است، از اين رو رآنن جنگ و ستيز ياى از بلاااى اجتماعى است ك  در طول أاريخْ بشآ».گآاى
البت  در ينوارد ضآورى دفاع از خود و جاينع  جايز است و جهاد اسلاينى نيز در . أا بشآيت از اين بلاى اجتماعى ينصون بماند خواند  فآاينى

 .هم  راستاست
هَوْنَ عَنِ ا فسادسازى محيط با اينآ ب  ينعآوف و �ى از ينناآ و ينبارزه ب سالم. ۷  وَلتَِاُن ينِناُمْ أينَُّةٌ يدَْعُونَ إِلى الخَْيرِْ وَيمَْينُآُونَ باِلْمَعْآُوفِ وَيَـنـْ

ند، و ب  نياى دعوت كنند و ب  كار شايست  وادارند و از زشتى بازدار ] ينآدم را[و بايد از ينيان شما، گآواى،   .الْمُنْاَآِ وَأوُلئِكَ اُمُ الْمُفْهِحُونَ 
كآيم با دستوراا  پيشگيران ، از  كند، اينا رآنن فساد فآدى و اجتماعى، بناى جاينع  را سست و سپس نن را ويآان ينى.ننان همان رستگارانند

 .ك  روان  جزا  اسلام نيز هم  ناش را دارد ازينناآ نوعى ينبارزه با فساد است، چنان �ى  اين بلاى اجتماعى جهوگيرى كآده است
كند ك   نرى، رآنن اعلام ينى. بخشد داد و سلاينت نن را أداوم ينى ينعآوف نيز جاينع  را در راستاى ااداف عالى رشد ينى رو، اينآب  ايناز 

اى سالم و محيطى ينساعد بآاى رشد و بالندگى شخصيت  أا بدين رو جاينع   و جزاى فسادگآان ينآگ است  خداوند فساد را دوست ندارد
 .اام گآددانسان فآ 

 ب  كداين  گناه كشت  شده است؟: گور پآسند چو زان دخترك زنده ب   بمَِىِّ ذَنبٍ رتُِهَتْ * وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِهَتْ  دفاع از حاوق زنان. ۸
عنوان  بها  گاه زنان را ب  دادند، همچن  عآب جااهى ب  زنان ارث نمى  اى طولانى در أاريخ دارد نزار بانوان و پايمال كآدن حاوق ننان پيشين 

اينا . اا  ديگآ اداين  دارد گون  انوز ام در جهان نزار زنان و شاستن حآيم ن�ا ب   .كآدند گورينى ب  و دختران را نيز زنده  ارث نيز أاسيم
دختران مخالفت كآد و حق ارث بآاى ننان رآار  گور كآدن ب  گون  ك  با زنده كآيم با وضع روان  مختهف، از حاوق زنان دفاع كآد؛ بدين رآنن

ستيزى ينبارزه نمود و جايگاه، يننزلت و كآاينت زن ينسهمان را  نرى، رآنن با زن  داده، حق ينهآي  و ازين  زندگى ننان را ب  رسميت شناخت
 .رفعت بخشيد

اا بداشت  اين بيمارى. پآستى و نگآانى و اضطآاب ينانند نفاق، أابر، حسد، دنياطهبى، أآ ، شهوت ااى اخلارى، روحى و روانى بيمارى) ج
 :خواند كآيم اين انحآافات اخلارى را بآشمآده، ينا را بدين اينور فآا ينى از اين رو، رآنن  روانى انسان را تديد كآده 

در حالى ك  نيينم را بآاى او  -ينن ينمينورم ك  خدا را: بگو  ن أعَْبُدَ الهََّ  مخُْهِصاً لَُ  الدِّينَ رُلْ إِنىِّ أينُِآْتُ أَ   أآك نفاق و در پيش گآفتن اخلاص. ۱
كآيم يننافاان را  رآنن.نفاق يعنى دو چهآه بودن و دو شخصيت از خود نشان دادن ك  نوعى بيمارى روانى است .بپآستم -ام خالص گآدانيده

  .افآاد مخهص را نيز ستوده است و ضمن سفارش ب  اخلاص،  سآزنش نموده
كند ك  از  كآيم ينآدم را دعوت ينى روى، رآنن از اين. ينورد نوعى بيمارى روانى است أآ  بىپآايز از أآ ، و أآغيب ب  شجاعت در اينور . ۲

   بها  با فآاام نوردن ايناانات، دشمنان خدا را ب  اآا  افانند  �آاسند  ينآدم
 ».يابد نگاه باش ك  با ياد خدا دلها نراينش ينى  :أَلاَ بِذكِْآِ الهَِّ  أَطْمَئِنُّ الْاُهُوبُ « دعوت ب  نراينش و ايننيت. ۳
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كآيم ضمن أوج  ب  ينسئه   رآنن. كند ااى روانى است ك  زندگى و بداشت روانى انسان را تديد ينى نگآانى و اضطآاب عاينل اساسى بيمارى
   ن ب  نن را ذكآ خدا دانست  و البت  وعده نن را ب  ينؤيننان داده استنراينش و ايننيت انسان، راه رسيد

وَارْصِدْ فىِ ينَشْيِكَ * وَلاَ أُصَعِّآْ خَدَّكَ لهِنَّاِ  وَلاَ تمَْشِ فى الأَرْضِ ينَآَحاً إِنَّ الهََّ  لاَ يحُِبُّ كُلَّ مخُْتَالٍ فَخُورٍ   دورى از أابر و دعوت ب  فآوأنى. ۴
رخُ بآينتاب، و در زين  خآاينان راه ينآو ك  خدا خودپسندِ لافزن ]  ب  نخِوت[و از ينآدم  صَوْأِكَ إِنَّ أنَاَآَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَْمِيرِ وَاغْضُضْ ينِن 
 .رو باش، و صدايت را ناست  ساز، ك  بدأآين نوازاا بانگ خآان است رفتنِ خود ينيان  و در راه. دارد را دوست نمى

أا بداشت   و در يناابل، ينآدم را ب  فآوأنى خوانده است  نوعى بيمارى اخلارى و روانى است ك  رآنن نن را سآزنش كآدهجا،  أابر بى
 .اخلارى و روانى ننان تحاق يابد

�ا  خود  ينندى از دنيا و ينوااب الهى نياوست، اينا دلبستگى ب  دنيا و نن را ادف بآه أآك دنياپآستى و روى نوردن ب  انفاق و ايثار. ۵
  كااد و او را ب  ايثار و انفاق أشويق كآيم دلبستگى انسان را ب  دنيا ينى از اين رو، رآنن. رآار دادن، زيبنده نيست

   .ااى روانى است حدوينآز از عواينل بيمارى گآى بى درحايات ينادى  .كند ينى 

ينِناُمْ وَالصَّالحَِِ  ينِنْ عِبَادكُِمْ وَإِينَائِاُمْ إِن يَاُونوُا فُـاَآاَءَ يُـغْنِهِمُ الهَُّ  ينِن   وَأنَاِحُوا الأيَاَينَىل در اينور گآفتن اعتدا پآستى و درپيش دورى از شهوت. ۶
نياز  را از فضل خويش بىاگآ أنگدستند، خداوند ننان . همسآان خود، و غلاينان و كنيزان درستاارأان را همسآ دايد بى  فَضْهِِ  وَالهَُّ  وَاسِعٌ عَهِيمٌ 

چنان ينذينوم است ك  روح و جسم انسان را تخآيب  پآستى نن ازدواج اينآى نياوست، اينا شهوت .خوااد كآد، و خدا گشايشگآ داناست
، ينعاول و كآيم استفاده حلال شايان ذكآ است ك  رآنن  كند كآيم انسان را ب  ازدواج و اعتدال در اينور أشويق ينى رو، رآنن از هم . كند ينى

 .شمآد بها  دلبستگى افآاطى ب  اين اينور را ناپسند ينى  سازد، و نيز لذت بآدن از همسآ حلال را ممنوع نمى  ااى نن ينعتدل از دنيا و نعمت
أمين  بداشت  شناخت هم  عواينل ينؤثآ در فشارااى روحى و راااارااى عواينل فشار روانى و راااارااى رآنن بآاى أاين  بداشت روانى

 .پآدازيم أآين ن�ا ينى روانى، از حوصه  اين بحث بيرون است، از اين رو أنها ب  بآخى از ينهم
  عواينل فشار روانى

 خستگى، ناخوشى، استر  زايمان و بيمارى ينزينن؛: شود خوردن أعادل حياأى بدن ك  اين عواينل باعث نن ينى بآام. ۱
 ؛)اى ينورعيت شغهى، يننزلت اجتماعى و پيشآفت حآف (ناش سازينانى . ۲ 
 ؛)طلاق، سوگ همسآ، سوگ فآزند و ينسائل ارتصادى خانواده(ااى خانوادگى  بحآان. ۳
 ؛)ناپذيآ، ينهاجآت نلودگى صوأى، نلودگى اوا، روان  و يناآرات انعطاف(محيط . ۴
، )احسا  نابآابآى(پذيآ  گآ و سهط  ، رابط  سهط ...)طش ردرت، فشار كارى و ع(ينداران  سياست، شاينل فشارااى روانى سياست. ۵

 ااى سياسى و ارتصادى؛ و بحآان...) پآاكنى و  شايع (جنگ روانى 
 ، شخصيت بدب  و همچن  وسوا  و وسوس ؛)افآاد پآشتاب و كندشتاب(شخصيت، شاينل أيپ و . ۶
 دودلى و أآديد؛. ۷
، احسا  گناه، حسادت و )حافظ  عاطفى و نفس لوااين (يادنورى خاطآات أهخ : اشى از اين عواينل استاحسا  خلأ اخلارى ك  ن. ۸

 ااى ناروا؛ تمت
گاه و همچن   خلأ وجودى، احسا  أنها  و طآدشدگى، نداشتن پشتيبان و أاي : احسا  خلأ ينعنوى ك  عواينهى چند باعث نن است. ۹

 خآافات و أصورات باطل؛
  فشار ينسئوليت و أاهيف و نيز أآ  از ينآگ(عتاادى و دينى باورااى ا. ۱۰



 بيدی: به نام هستی بخش عالم                         جلسات آخر درس تفسير موضوعی قرآن جمعی از نويسندگان                         استاد 
 

۶ | P a g e 
 

Page 
| ۶ 

 :ااى ندينيان را شافى است رآنن ب  دو طآيق جان راااارااى أمين  بداشت روانى
ينثلاً بآاى . كند ااى روحى، اخلارى و اجتماعى جهوگيرى كآده، بدين طآيق بداشت روانى انسان را أمين  ينى اول اينا  گاه رآنن از بيمارى

اين پيشگيرى . شود ، ينانع از احسا  أنها  ينى»ذكآ«و » أوكل«كند و يا با سفارش ب   سفارش ينى» ينعآوف اينآب «سازى محيط ب   سالم
 .كند اولي ، از بآوز فشارااى روانى جهوگيرى ينى

اى گآفتار فساد و گناه شد،  ك  جاينع پآدازد ك  اين خودْ پيشگيرى ثانوي  است؛ يعنى انگاينى   اا ينى دوم ننا  گااى رآنن ب  درينان بيمارى
رآنن در پيشگيرى درج  سوم، از عوارض زودر  و يا ديآر  . كند را بآاى پاكسازى روح أوصي  ينى» أوب «را پيشنهاد، و يا » ازينناآ �ى«

  .گآدد بيان ك  شخص گناااار پس از أوب ، ب  داينن اجتماع بازينى كااد؛ بدين بيمارى ينى
ااى شناختى بآاى يناابه  با فشار روانى است ك   يناصود از اين رااااراا، روش فتى براى تأمين بهداشت روانىراهكارهاى معر. ۱ 

پآدازد و از سو  أمثير نن را در افزايش يا كااش  ب  ديدگاه و اعتااد فآد نسبت ب  استى، نغاز و فآجام جهان و زندگى و ينعناى نن ينى
 .داد  او ينورد ارزيابى رآار ينىفشارااى روانى و أمين  بداشت روانى

  وحدت شخصيت انسان و رابط  نن با أوحيد رآننى. يك
أا  U] Uدارد بازينى) نفاق(از اين سو او را از دوگانگى در شخصيت و دو چهآگى   كآيم انسان را ب  أوحيد و وحدت ينعبود فآاخوانده، رآنن

اا در يننابع و مجموع  نثار در سلاينت  پژواش«: گويند باره ينى نظآان دراين بآخى صاحب. وحدت روان و بداشت روانى انسان أمين  گآدد
وحدت روان، با سيستم ارزشى  .أآين ينسئه  در شخصيت سالم، وحدت روان و أعهد ينذابى است أآين و ينهم داد ك  اساسى روان نشان ينى
ااى ارزشى، ينذاب بالاأآين رابهيت بآاى ايجاد وحدت شخصيت را  در ب  سيستم. يات ينعنا و ادف بداد، ينآأبط استك  بتواند ب  ح

وحدت شخصيت و يگانگى روان انسان، ينظهآ و نماينده بارز أوحيد . باشد اسا  و ينبناى ينذاب اسلام بآ وحدت و أوحيد ينى. داراست
 ».ذات يناد  خالق است

كسانى ك  ايمان نورده و ايمان خود را ب   الَّذِينَ نينَنُوا ولمََْ يَـهْبِسُوا إِيماَنَـهُم بِظهُْمٍ أوُْلئِكَ لهَمُُ الأَْينْنُ وَاُم ينُهْتَدُونَ  داشت روانىناش ايمان در ب. دو
ك  در نن ايننيت،    اند دانست  أآين نيات ينآبوط ب  نراينش روانى اين ني  را از شاخص.يافتگانند اند، ننان راست ايمنى و ايشان راه شآك نيالوده

افاند و او خود را أنها  نرى، انگاينى ك  أآ  شديد بآ جان انسان پنج  ينى. شمارد نراينش، بداشت روانى و ادايت را از نثار ايمان بآينى
 .أواند با اين احسا  يناابه  كند، ايمان ب  خداست كند، أنها عاينهى ك  ينى احسا  ينى

 َ◌لاَ أَـيْمَسُوا ينِن رَوْحِ الهَِّ  إِنَُّ  لاَيَـيْمَُ  ينِن رَوْحِ الهَِّ  إِلاَّ الْاَوْمُ الْاَافِآُونَ   يم  و نااينيدى در رآنن و أمثير اينيد در كااش افسآدگى ممنوعيت. س  
 .شود از رحمت خدا نوينيد ينباشيد، زيآا جز گآوه كافآان كسى از رحمت خدا نوينيد نمى

خوااد   دروارع رآنن ينى. نيد از گنااان كبيره ب  شمار ينى» يم  از رحمت الهى«ارى كفآنينيز أهاى شده است، از اين رو در اين ني  نااينيدى، ك
بينند و در  بست ينشالات نمى نرى، ينسهمانانْ جهان را بن.ك  ينسهمانان ب  رحمت الهى اينيدوار باشند و ب  دام افسآدگى و يم  درنغهطند

 .أابند كنند و ينشالات را بتر بآينى كنند و ب  رحمت او اينيدوارند، از اين رو با نراينش زندگى ينى   ينىأآين حالات بآ خدا أاي سخت
دادند، نسبت ب  گآوه ديگآ كمتر  أآ داشتند و اعمال ينذابى را انجام ينى نشان داد بيمارانى ك  باورااى ينذابى روى]  يك نزينون[نتايج 

عنوان يننشم ردرت و نراينش و انجام فآايض دينى، ب  صورت ينعنادارى با درج  پاي  افسآدگى در  ب همچن  دانستن خداوند . افسآدگى داشتند
  انگام أآخيص از بيمارستان ارأباط داشت  است

  ينندى و ينعنادارى زندگى در بداشت روانى أاثير ادف. چهار
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رو،  أابد، از اين داند، ينشالات روحى و جسمى را بآ نمى ينى ينعنا ادف ك  زندگى را بى انسان بى. انسان در زندگى نيازينند ادف و ينعناست
ااى وحى الهى پآورش يافت ،  اينا انسانى ك  در پآأو نينوزه. كند رسد و ب  خودكشى اردام ينى بست ينى نيد و گاه ب  بن خيهى زود از پاى درينى

نـَهُمَا إِلاَّ باِلحَْقِّ ينَا خَهَاْنَا السَّماوَا«: داند ادف نمى جهان نفآينش را عبث و بيهوده و بى نسما�ا و زين  و ننچ  را ك  ] ينا[  تِ وَالأَرْضَ وَينَا بَـيـْ
و   و از سو  جهانْ ينبدأ و يننتهى و ادفى دارد  ينعنا نيست ادف و بى از ننجاك  زندگى انسان بى».ينيان نن دو است جز ب  حقا نيافآيديم
  .ااى بسيارى باشد اگآچ  در اين راه ينآارت  كوشيد أا ب  ينلاراأش رسيدنن خداوند بزرگ است، در راه او بايد  

 )أوحيد افعالى(اصل رضا و ردر و أصادفى نبودن رويداداا . پنج
داند،  فآد ينسهمان با اينا  خود را مجبور و غيرينسئول نمى. پذيآد از يننظآ رآنن، اينور جهان أصادفى نيست، بها  تحت نظارت خدا انجام ينى

بآاسا  اين بينش، هم  . داند دانده هم  ينوجودات ينى پذيآد؛ بدين ينعنا خدا را سآچشم  اآ حآكت و أمثير، و پآورش افعالى را ينى أوحيد
اا را  اا بآ پاي  أاديآ الهى است و خداوند بآاسا  حامت و ينصهحت كاراا را ساينان داده و خير و خوبى انسان اا و ينصيبت نياى
وَلَاَدْ فَـتـَنَّا الَّذِينَ ينِن رَـبْهِهِمْ * أَحَسِبَ النَّاُ  أنَ يُـتـْآكَُوا أَن يَـاُولُوا نينَنَّا وَاُمْ لاَ يُـفْتـَنُونَ   بآاى اينتحان و رشد ن�استخوااد و ينشالات نيز  ينى

گيرند؟ و ب   شوند و ينورد نزينايش رآار نمى نورديم، راا ينى نيا ينآدم پنداشتند ك  أا گفتند ايمان فَـهَيـَعْهَمَنَّ الهَُّ  الَّذِينَ صَدَرُوا وَليَـَعْهَمَنَّ الْاَاذِبِ َ 
  .ينعهوم دارد] نيز[اند ينعهوم دارد و دروغگويان را  يا ، كسانى را ك  پيش از اينان بودند نزينوديم، أا خدا ننان را ك  راست گفت 

  أاثير اعتااد ب  ينعاد و نگاه ينثبت ب  ينآگ در بداشت روانى. شش
هَا الْمَوْتَ وَ يُـآْسِلُ اْلأُخْآى   اْلأنَْـفُسَ حَِ  ينَوْتِا وَ الَّتىِ لمَْ تمَُتْ فىِ ينَناينِها فَـيُمْسِكُ الَّتىِ رَضىالهاُ  يَـتـَوَفىَّ  أَجَلٍ ينُسَمّى إِنَّ فىِ ذلِكَ لآَياتٍ   إِلى  عَهَيـْ

؛ ]كند ربض ينى[خوابش نمآده است، ]  ينورع[روحى را ك  در ] نيز[ستاند و  خدا روح ينآدم را انگام ينآگشان ب  تماينى بازينى لاَِوْمٍ يَـتـَفَاَّآُونَ 
بازپس ] ب  سوى زندگى دنيا[را أا انگاينى ينع  ] اا نفس[دارد و نن ديگآ  را ك  ينآگ را بآ او واجب كآده، نگاه ينى]  نفسى[پس نن 

 .ست] از ردرت خدا[اا   انديشند، نشان  بآاى ينآدينى ك  ينى] اينآ[رطعاً در اين . فآستد ينى
بدين ينفهوم ك  ينآگ نابودى نيست، بها    كند ياد ينى -أوسط فآشتگان -، يعنى گآفتن كاينل جان انسان»أوفىا «كآيم از ينآگ با عنوان  رآنن

عنوان يناصد زندگى دنيوى و نغاز  ب  -بآاسا  اين بينش، ياد ينآگ بآاى ينؤيننان. دروازه ورود انسان از يك جهان ب  جهان ديگآ است
  ااى نسودگى خاطآ و راحتى در بآخورد با ينشالات دنيوى را در پى دارد؛ زيآا انسان -زندگى اخآوى

كُمْ مُلاقوُهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنيِنَ «: رسند مرگ به ملاقات خدا مىشايسته با   قوُا اللهَّ وَ اعْلمَُوا أنََّ و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد، و   :وَ اتَّ
بآخى   شار روانى، ايجاد نگآش ينثبت ب  ينآگ استأآين راااارااى يناابه  با ف نرى، ياى از محورى ».مژده ده] به اين ديدار[مؤمنان را 

درك  عدم ۲حد و ينآز؛  گآا  بى ينادى. ۱: دكنن ايفا ينى]  ااى روانى در بيمارى[أآى  چند عاينل ناش ينهم«: نويسند باره ينى نويسندگان دراين
تااد ب  ينعاد نثار سوء اين عواينل را اع.اختلال در عزت نفس. ۵ااى روانى؛  عاده. ۴أصور ينآگ و نيستى؛ . ۳فهسف  شدايد و ينصائب؛ 

اعتااد ب  وجود حيات پس از ينآگ بآاى : اند بآخى ديگآ نيز نوشت   ااى روانى دارد خنثى نموده، ناشى اساسى در پيشگيرى از بآوز بيمارى
  .اا، در يناابه  با ناينلايمات ناشى از ينآگ و داغديدگى ناش بسيار ينهمى دارد انسان
 فَـهْيَتـَوكََّلِ ِ◌نْ يَـنْصُآكُْمُ الهاُ  فَلا غالِبَ لَاُمْ وَ إِنْ يخَْذُلْاُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِى يَـنْصُآكُُمْ ينِنْ بَـعْدِهِ وَ عَهَى الهَّ ِ   بداشت روانى رابط  أوكل با. افت

بآدارد، چ  كسى بعد از او شما را كس بآ شما غالب نخوااد شد، و اگآ دست از يارى شما  اگآ خدا شما را يارى كند، ايچ الْمُؤْينِنُونَ 
أوكل ب  ينعناى   اا را ب  أوكل بآ خدا فآاخوانده است همچن  نيات بسيارى از رآنن انسان.يارى خوااد كآد؟ و ينؤيننان بايد أنها بآ خدا أوكل كنند

كند ك   كند، احسا  ينى كسى ك  بآ خدا أاي  ينى   اى راا كآدن كارااكآان الهى است، ن  ب  ينعن سازى ينادينات كار و ألاش كاينل و سپس أاي  و اعتماد بآ ردرت بى نيناده
كم اين حالات كمتر ب  او روى  كند و يا دست گااى ردرتمند و هميش  زنده دارد ك  همواره همآاه اوست، از اين رو احسا  أآ ، اضطآاب، نااينيدى، ناراحتى و أنها  نمى أاي 
البت  اآ اندازه أوحيد افعالى و اعتاادات ينذابى انسان افزايش يابد، بآ أوكل او . كند كااد و بداشت روانى انسان را أمين  ينى روانى ينىنرى، أوكل بآ خدا از فشارااى . كند ينى

   شود، افزوده ينى
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  راااارااى رفتارى بآاى أمين  بداشت روانى. ۲
ينذابى أاين  كننده بداشت روانى انسان است و اين ينطهب در ارأباط با سآچشم  استى و انجام اعمال  ارأباط با يننبع ردرت ينعنوى. يك

 .كند ااى تجآبى روانشناختى نيز نن را أاييد ينى نيات رآنن اشاره شده است و بآخى پژواش
اند و دلهايشان ب  ياد خدا نرام  ان كسانى ك  ايمان نوردههم الَّذِينَ نينَنُوا وَ أَطْمَئِنُّ رُـهُوبُـهُمْ بِذكِْآِ الهاِ  أَلا بِذكِْآِ الهاِ  أَطْمَئِنُّ الْاُهُوبُ  ياد خدا. اول
شود ك  ب  او ينتصل گآديم اين ذكآ گاه در الفاظ أبهور  ياد و ذكآ خدا، سبب ينى.يابد نگاه باش ك  با ياد خدا دلها نراينش ينى. گيرد ينى
در اين «: گويند بآخى از صاحب نظآان در ينورد ني  ينزبور ينى.اى بالاأآ دارد يابد و گاه نيز در دل، ك  البت  ياد درونى و ذكآ رهبى ينآأب  ينى

دل ندينى ... گيرد  يابد و دوم ننا  دل ب  ايچ چيز ديگآ نرام نمى اول اينا  دل فاط ب  ياد خدا نراينش ينى: ني  شآيف  دو يندعى وجود دارد
بندد، از ابتدا در انديش  زوال اوست  بوب غيرحاياى دل ينىلذا فآدى ك  ب  اآ مح. ب  دنبال محبوبى است ك  زوال نداشت  باشد و افول ننمايد

الاطلاق، انگاينى ك  دل سآ بآ نستان او �اد، ديگآ اندوه  أعالى أنها محبوب بالاصالة و حاياى است و جميل عهى و نگآان، و اينا چون حق
   نزارد و لذا غم و اندواى نخوااد داشت زوالْ نن را نمى

  عَهَّهُمْ يَـآْشُدُونَ سَملََكَ عِبَادِى عَنىِّ فإَِنىِّ رَآيِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَـهْيَسْتَجِيبُوا لىِْ وَلْيـُؤْينِنُوا بىِ لَ وَإِذَا :  دعا. دوم
كنم، پس  جابت ينىا -ب  انگاينى ك  ينآا بخواند -ينن نزديام، و دعاى دعاكننده را] بگو[و اآگاه بندگان ينن، از أو در باره ينن بپآسند، 

كآيم باراا از دعا سخن گفت  و ينآدم را ب  دعا كآدن أشويق  رآنن.بايد فآينان ينآا گآدن �ند و ب  ينن ايمان نورند، باشد ك  راه يابند]  ننان[
. كآان اوست دعا ب  ينعناى خواندن خداوند و يارى جستن از ردرت بى. و از اين سو، وعده پاسخگو  و اجابت را نيز داده است  نموده

  .اش را با او در ينيان گذارد أواند دردااى ناگفتنى اى ك  انسان ينى گون  شود؛ ب  انگام دعا نوعى رابط  عاطفى ب  انسان و خدا بآرآار ينى ب 
 .دارد ك  نماز از كار زشت و ناپسند بازينى  و نماز را بآپا دار،  عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُناَآِ   وَأرَِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ أَـنـْهَى:   نماز. سوم 

يافت  است ك  ينسهمانان  نماز نوعى دعاى ساينان  .داند و نن را يناي  ذكآ و دورى از گنااان ينى  كآيم باراا ينسهمانان را ب  نماز فآاخوانده رآنن
ور  عاينل ينؤثآى است در نجات انسان از غوط  -أآعنوان عبادت بآ  ب  -در دين ينب  اسلام، نماز.اند روزى پنج بار نن را انجام داند ينوظف

نمازى ك  با نگااى، عشق، خشوع و اخلاص ب  جاى نورده شود، . اا، و يننشم ينهمى است بآاى خودسازى فآد و جاينع  شدن در نلودگى
وَ إِذا * إِذا ينَسَُّ  الشَّآُّ جَزُوعاً * هِقَ اَهُوعاً إِنَّ اْلإِنْسانَ خُ :فآينايد رآنن در باره أمثير نماز در انسان ينى. گآدد ينوجب طهارت روح و رآب الهى ينى

آُ ينَنُوعاً  چون : خهق شده است]  أاب و بى[راستى ك  انسان سخت نزينند  ب    صَلاتِِمْ دائمُِونَ   الَّذِينَ اُمْ عَهى* إِلاَّ الْمُصَهِّ َ * ينَسَُّ  الخْيَـْ
 .كنند و رسد، بخل ورزد، غير از نمازگزاران؛ همان كسانى ك  بآ نمازشان پايدارى ينىاى ب  او رسد، عجز و لاب  كند و چون خيرى ب  ا صدين 

گآداند؛  اا را خاشع و خاضع ينى بخشد؛ چشم نماز ب  هم  وجود انسان نراينش ينى«: فآينايد عهى عهي  السلام نيز در باره نثار نماز چن  ينى اينام
 بينى را بزرگاا را نآم، و أابر و خود  نفس سآكش را رام، و دل

كآاات  كآيم ب  رآنن».شود بخوانيد اآچ  از رآنن ينيساآ ينى  :فاَرـْآَءُوا ينَا أَـيَسَّآَ ينِنَ الْاُآننِ «  رآائت رآنن و أمثير نن در كااش اضطآاب. چهارم 
  .خوانند، ساوت كنند و ب  نن گوش فآاداند رآنن ينى خوااد انگاينى ك  ديگآان و از ننان ينى  خواند ينسهمانان را ب  رآنن خواندن فآاينى

 .بخشد نشيند و ب  او نراينش ينى رآنن نانگى دلنش  دارد و ألاوت نن بآ جان ندينى ينى
ايد، روزه بآ شما  اى كسانى ك  ايمان نورده .لَعَهَّاُمْ أَـتـَّاُونَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ نينَنُوا كُتِبَ عَهَيْاُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَهَى الَّذِينَ ينِن رَـبْهِاُمْ :   روزه. پنجم 

 .يناآر شده بود، باشد ك  پآايزگارى كنيد] بودند[يناآر شده است، همان گون  ك  بآ كسانى ك  پيش از شما 
آٌ «: فآينايد در جا  ديگآ نيز ينى  .ندخواند أا ينآدم خودنگهدار، پارسا و باأاوا شو  دارى فآاينى اا را ب  روزه كآيم انسان رآنن وَ أنَْ أَصُوينُوا خَيـْ

دارى فوايد جسمانى و روحى روانى دارد ك  در اينجا أنها ب  أمثيرات  روزه.، روزه گآفتن بآاى شما بتر استو اگآ بدانيد  :لَاُمْ إِنْ كُنْتُمْ أَـعْهَمُونَ 
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در يك بآرسى نشان داد ك  أعداد خودكشى در ) ۱۹۹۲(   نام داراك  در اردن دانشمندى ب :كنيم روانى اشاره ينىروانى نن در أمين  بداشت 
أمثير «در پژواش ديگآى ك  گآواى از پژواشگآان   .داد ااى ديگآ سال كااش درخورأوجهى را نشان ينى يناه رينضان در يناايس  با يناه

نفآ زن و ينآد ربل و بعد از يناه ينبارك رينضان با استفاده از پآسشناين   ۲۰۰راينورد بآرسى رآار دادند، » عيت سلاينت روانىدارى بآ وض روزه
اى ينعنادار باعث كااش علايم اضطآابى، ببود در عمهاآد اجتماعى و كااش افسآدگى  گون  دارى ب  اا، روزه نزينوده شدند ك  بآاسا  داده

  .شده است
  روان  بازدارنده بآاى أمين  بداشت روانى. دو

بيت عهيهم السلام خودكشى ن  أنها  كآيم و روايات اال ااى رآنن بآاسا  نينوزه».خودأان را يناشيد   وَلاَ أَـاْتـُهُوا أنَْـفُسَاُمْ «  ممنوعيت خودكشى
اين نوع نگآش و ايمان ينذابى ب  خدا و ينعاد از جمه  عواينل . كشاند اى است ك  انسان را ب  دوزخ ينى بها  گناه كبيره   جايز نيست،

كند ك  ينيان خودكشى و دورى از ينذاب رابط   روشنى ثابت ينى نينارااى دريق در هم  جهان يك ينطهب را ب .ااست بازدارنده خودكشى
اند ك  عاايد دينى ن�ا بسيار  اند، غالباً كسانى بوده ب  خودكشى زده، سپس ب  نوعى نجات يافت  ينستايمى وجود دارد و كسانى ك  دست

اند فشارااى شاننده را در پآأو ايمان ب  خدا تحمل كنند، از اين جهت پيمان  صبرشان لبريز شده و  ضعيف بوده و از اين جهت نتوانست 
ك  ينآدان بزرگ در ساي  ايمان ب  خدا ب  ننچ  ك  خدا يناآر نموده و صلاح انسان در نن است،  اند؛ درحالى چاره را در نابودى خود انديشيده

  .نورند نسا ايستاده و خم ب  ابآو نمى در يناابل ينشالات كوه
  كننده شهوت براى تأمين بهداشت روانى قوانين كنترل. سه 

اى ك  استفاده ينعتدل و صحيح از نن ينوجب بااى نسل  گون   ااى الهى است ك  در وجود انسان �اده شده؛ ب شهوت ياى از نعمت
دادن راه صحيح استفاده از اين نيرو، زنان و ينآدان  كآيم با نشان رآنن.روى در نن، عوارض سوء جسمانى و روانى دارد شود، اينا زياده انسان ينى

 .پآدازيم وءاستفاده از اين نيرو رآار داده است ك  ب  ن�ا ينىرااااراا  بآاى جهوگيرى از انحآافات جنسى و س و  را ب  ازدواج أشويق كآده
حجاب راااارى است پيشگيران  ك  رعايت نن بآاى ينآدان و زنان اينآى ضآورى است ك  البت  ضوابط و ينادار نن ب  :   حجاب. يك

لِّهْمُؤْينِنَِ  يَـغُضُّوا ينِنْ أبَْصَاراِِمْ وَيحَْفَظُوا فُـآُوجَهُمْ ذلِكَ ل رُ :در بآخى نيات رآنن چن  دستور داده شده. أناسب جنسيت ننان ينتفاوت است
أآ است، زيآا خدا ب   ديده فآو �ند و پاكدايننى ورزند، ك  اين بآاى ننان پاكيزه«: ب  ينآدان با ايمان بگو   لهَمُْ إِنَّ الهََّ  خَبِيرٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ   أزَكَْى

ياَ أيَُّـهَا الْنَّبىُِّ رُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَـنَاأِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْينِنَِ  :فآينايد پياينبر صهى االله عهي  و نل  چن  ينى در جاى ديگآ نيز ب ».كنند نگاه است ننچ  ينى
: اى پياينبر، ب  زنان و دخترانت و ب  زنان ينؤيننان بگو رَحِيماً  أَن يُـعْآَفْنَ فَلاَ يُـؤْذَيْنَ وكََانَ الهَُّ  غَفُوراً   يدُْنَِ  عَهَيْهِنَّ ينِن جَلاَبيِبِهِنَّ ذلِكَ أدَْنىَ 

نزدياتر است، و خدا نينآزنده ] ب  احتياط[بآاى ننا  شناخت  شوند و ينورد نزار رآار نگيرند  اين. پوششهاى خود را بآ خود فآوأآ گيرند«
نشان  افآاد . ۲كننده و رشدنور است؛ پاك. ۱:د ينهم داردنور  نيد ك  حجاب در زندگى انسان س  ره از اين نيات چن  بآينى.ينهآبان است

ب  سخن ديگآ حجاب بآاى بانوان نوعى . كند ران جهوگيرى ينى از نزارااى افآاد شهوت. ۳كند؛ باعفاف است و ن�ا را ب  جاينع  ينعآفى ينى
  .اجتماعى ننان أمين  گآدد شود ك  حآيم ننان حفظ شده و بداشت روانى و نورد و ينوجب ينى وجود ينى ينصونيت اجتماعى ب 

  كند كآيم ب  أآبيت جنسى اهميت داده، راه صحيح ارضاى جنسى را ك  همانا ازدواج است، أمييد ينى رآنن:  ممنوعيت انحآافات جنسى. دو
 :شمآد رآنن بآخى ينوارد را انحآاف جنسى ينى

هُما :زنا. ۱ ب  اآ زن  ينِائةََ جَهْدَةٍ وَ لاأمَْخُذْكُمْ بِِما رأَْفةٌَ فىِ دِينِ الهاِ  إِنْ كُنْتُمْ أُـؤْينِنُونَ باِلهَِّ  وَ الْيـَوْمِ الآْخِآِ الزاانيَِةُ وَ الزاانىِ فاَجْهِدُوا كُلَّ واحِدٍ ينِنـْ
 .دين خدا، نسبت ب  نن دو دلسوزى نانيد] كار[ا و روز بازپس  ايمان داريد،درزناكار و ينآد زناكارى صد أازيان  بزنيد، و اگآ ب  خد

نينيزيد، نرى، شما   شما از روى شهوت، ب  جاى زنان با ينآدان درينى  نَّاُمْ لتََمْأُونَ الآِّجَالَ شَهْوَةً ينِن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أنَْـتُمْ رَـوْمٌ ينُسْآفُِونَ ا:لواط. ۲
 .گآواى تجاوزكاريد
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نينيز ينآدان ب  زنان و بالعاس را ممنوع اعلام   سازى محيط جنسى اجتماع، حتى نگاه شهوت كآيم بآاى سالم رآنن  ):خودارضا (استمنا . ۳ 
اا ينانند  ساز بآخى بيمارى نور و زينين  زيان -كآيم ممنوع اعلام كآده ك  رآنن  -اين انحآافات جنسى.ساز انحآاف جنسى است چآا ك  زينين   كآده

درحايات اين دستورااى  . داد اجتماعى را نلوده ساخت ، بداشت روانى را در ينعآض خطآ رآار ينىايدز است؛ ضمن ننا  محيط 
  باشد ااى جنسى است ك  جهوه ديگآى از أمين  بداشت روانى ينى نوعى پيشگيرى از بيمارى كننده كنترل

  كننده بداشت روانى راااارااى عاطفى أمين . ۳
است ك  در ازدياد محبت و پيوندااى اجتماعى و خانوادگى أمثير بسزا  دارد و از اين طآيق بداشت اا  عاطفى  كآيم سفارش در رآنن

 .يابد روانى ينآدم فزونى ينى
نَا الإْنسَانَ بِوَالِدَيِْ  حُسْناً «)گسترش نظام حمايت خانواده(رحم  محبت ب  پدر و ينادر و صه . يك ديم ك  ب  پدر و ب  انسان سفارش كآ   :وَوَصَّيـْ

 .سفارش كآده است  رحم صه «كآيم در نيات ينتعددى در باره محبت ب  پدر و ينادر و  رآنن».و ينادر خود نياى كند
يابد و باعث أاويت پيوندااى  أبهور ينى... رسانى و  ااى مختهفى همچون ديد و بازديد، يارى رحم و محبت ب  پدر و ينادر ب  صورت صه 

 .داد سهمانان شده، نظام حمايتى، عاطفى را در اجتماع شال ينىخانوادگى و اجتماعى ين
در . ااى فشارزاى زندگى است بآخورد ينثبت عاطفى و اجتماعى خويشاوندان، ياى از ينؤثآأآين عواينل در بآخورد با رويداداا و ينورعيت 

كنيم و بدين رو بداشت  يناابل فشاراا ينااوينت ينى كنند، بيشتر در اين دنياى ينالاينال از فشار روانى، اگآ بدانيم كسانى از ينا حمايت ينى
او نتيج  گآفت افآادى ك  با . در پژواش خويش اهميت حمايت اجتماعى را در سلاينت روان أمييد كآد  لئونارد سايم .شود روانى ينا أمين  ينى

در بآخى يناالات نيز نثار  .ينيرند بيشتر ينى ديگآان ارأباط نزديك ندارند، در يناايس  با كسانى ك  ينعاشآت بسيار دارند، دو أا س  بآابآ
رحم در  در اين يناالات نشان داده شده ك  صه . رحم در زندگى فآدى و اجتماعى و سلاينت روانى انسان ينورد بآرسى رآار گآفت  است صه 

  احسا  ايمنى، همانندسازى، احسا  ارزشمندى و كااش اضطآاب اجتماعى ينؤثآ است
 ».از شايبا  و نماز يارى جوييد  :وَاسْتَعِينـُوْا باِلصَّبرِْ وَالصَّلاَةِ « ب  صبر و بالا رفتن سطح ينااوينتسفارش . دو

ب   رآنن .را در رآنن ينعآفى كآده است... و از سو  الگوااى صبر همچون يعاوب، ايوب و   اا را ب  شايبا  فآاخوانده كآيم باراا انسان رآنن
 .را بآ زبان جارى سازند .إِنَّا لهِاِ  وإِناا إِليَِ  راَجِعُونَ   اا ب  ياد خدا باشند و ني  استرجاع داد ك  در انگام سختى صابآان ينژده ينى

زا  بآابآ عواينل استر اگآ انسان در . شود ك  انسان در حوادث زندگى خود را أنها احسا  ناند اا و نويدااى رآننى ينوجب ينى اين سفارش
بنابآاين . اى كوچك ب  ينعضهى بزرگ أبديل شود بسا ينسئه  گآدد و چ  أآ ينى و أضادااى اجتماعى صبور و ينااوم نباشد، ينشالاأش پيچيده

   يابد اش كااش ينى اگآ در بآابآ ينشالات عجولان  بآخورد ناند، فشار روانى
  توبه. سه 

نيز اعلام   خوااد ك  أوب  كنند و ب  سوى خدا بازگآدند أا رستگار شوند   ويژه كآده و از ينؤيننان ينىگنااااران أوج» أوب «كآيم ب   رآنن
كننده، همچون كسى است ك  أاكنون   در احاديث نيز نينده است ك  أوب  إِنَّ الهاَ  يحُِبُّ التـَّوَّابِ َ «: كاران را دوست دارد كند ك  خدا أوب  ينى

يناصود از تخهي  ايجانى نن است  . رود أوب  ك  نخست  ينآحه  رسيدن ب  سلاينت است، نوعى تخهي  ايجانى ب  شمار ينى .گنااى ناآده است
اا و   گشا  كند أا بدين روى ضعف عاده...) أوب ، دعا، نيايش، گآيستن، زيارت و (ريزى عاطفى  ااى صحيح بآون ك  انسان از راه

اش   گيرد، اضطآاب و فشار روانى ورتى انسان از گذشت  پشيمان شود و راه أوب  پيش.اش أمين  گآدد نىاايش جبران، و بداشت روا كسالت
   رسد يابد و ب  نراينش ينى كااش ينى
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اا  در اين باب دارد ك   اا أوج  كآده، سفارش كآيم ب  روابط اجتماعى سالم انسان رآنن راااارااى أمين  بداشت روانى در حوزه اجتماع. ۴
كااد و بداشت روانى  سان ك  فشارااى روانى ينآدم را ينى ساز روابط بتر ينسهمانان و پيوندااى عاطفى و حمايتى در اجتماع است؛ نن زينين 

 .پآدازيم اينك ب  بآخى از اينها ينى. كند ننان را أاويت و يا أمين  ينى
ك  ينوارد ينصآف نن غالباً ارشار     خمس و زكات سفارش كآدهرآنن در اين ينورد ب  انفاق، پذيآ  حمايت ارتصادى از ارشار نسيب. يك

 .شود دروارع حمايت از ننان ينوجب كااش فشار ارتصادى و روانى بآ ننان و كااش بزااارى در جاينع  ينى. پذيآجاينع  استند نسيب
كآاات در باره حمايت از يتيمان سفارش نموده و ينآدم را از  كآيم ب  رآنن».ا يتيم را ينيازارو اين  :فمََينَّا الْيَتِيمَ فَلاَ أَـاْهَآْ «:  حمايت از يتيمان. دو

درنتيج  سبب كااش انحآاف و  سآپآست ينوجب كااش اضطآاب ننان و أمين  حمايت از كودكان بى .خوردن ينال يتيمان بازداشت  است
 .شود بزااارى در جاينع  ينى

كآيم در اين باب نيز ب  ينؤيننان سفارش كآده ك  از ننان حمايت  رآنن يناندگان ذانى روانى از بيماران روانى و عابحمايت ارتصادى و . س 
 .شود با ن�ا داشت  باشند؛ اينآى ك  ينوجب كااش دردااى ننان و جهوگيرى از پيايندااى يننفى در نينده ينىنينيز  ى كآده، رفتارى محبتارتصاد
 ».كند اش أاهيف نمى كس را جز ب  ردر أوانا  خداوند ايچ  :لاَ يُاَهِّفُ الهاُ  نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا« است، ن  نتيج  انسان ينمينور ب  وظيف . چهار

بدين  شمارد و رآنن وظيف  انسان را ب  اندازه أوانا  او ينى. ياى از عواينل فشار روانى انگاينى است ك  انسان نتواند وظيف  خود را انجام داد
 .شود اا اآگز ينميو  نمى از اين رو، انسان ينسهمان در بآابآ شاست. بخشد رو او را از اين دغدغ  و فشار روانى راا  ينى

» زنى بدبينان  گمان «كآيم  روى، رآنن شود از هم  بدبينى ب  ياديگآ ياى از ينواردى است ك  ينوجب فشار روانى ينى:  ظن ب  ينآدم حُسن. پنج
در حديثى از اينام عهى ».اى از گما�ا گناه است پاره   :إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ «: شمارد ااى بد را گناه ينى كند و حتى بآخى گمان ينىرا سآزنش 

  » .ظن يناي  راحتى دل و سلاينت دين است حسن«: عهي  السلام چن  نال شده
أمثير تحآياات جنسى گاه گآفتار فشارااى روانى و فسادااى اجتماعى  افآاد مجآد تحت ساز بداشت روانى فآد و جاينع  ازدواج، زينين . شش
 .كند كااد و سلاينت روانى فآد و اجتماع را أمين  ينى از اين فشاراا ينى  كآيم با دعوت ب  ازدواج رآنن.شوند ينى

  )ينعآوف اينآب (پذيآى همگان  سالم سازى اجتماع با ينسئوليت. افت


